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 هنر خوردن انبه نوشته دنی لافریر
جستارهایی درباره زندگی، ‌نژاد و لحظه‌های فراموش‌ شده است

در جست‌وجوی آهستگی

 
ایـن روزهـا كه همگی غرق در هیاهوی زندگی‌های پرشـتاب 
و پرتلاطم مدرن شـده‌ایم، دنی لافریر، نویسنده‌هائیتی‌تبار 
ساكن كانادا، با نوشتن كتاب »هنر خوردن انبه: هنر تقریباً 
گمشـده هیچ ‌كاری نكردن«، دعوت‌مان می‌کند تا دوباره با 
طعـم شـیرین انبـه و لذت بـردن از لحظه‌های سـاده زندگی 
آشـتی كنیـم و معنای آهسـتگی، سـكون و تأمـل را دریابیم؛ 
چـرا كـه زندگی یعنی همین لحظات و لذت‌هـای كوتاه. این 
كتاب مجموعه‌ای از جسـتارهای شـاعرانه و طنزآمیز اسـت 
كـه بـا نگاهـی عمیـق بـه تاریـخ، فرهنـگ و زندگـی روزمـره، 
آینـه‌ای از دردهـا و لذت‌هـای انسـان معاصـر را پیـش روی ما 
می‌گـذارد. كتابـی با سـبك جدید كه با رمان‌‌ها و آثار سـنتی 

كاملاً متفاوت اسـت.
كتـاب »هنـر خـوردن انبـه: هنـر تقریبـاً گمشـده‌ هیـچ‌ كاری 
نكـردن - L'Art presque perdu de ne rien faire« اثـری 
به زبان فرانسه از دنی لافریر، نویسنده‌هائیتی‌تبار است كه 
»علی نساجی‌زواره« آن را ترجمه و توسط نشر »رایبد« منتشر 
كـرده اسـت. پیـش از آن هـم ترجمـه نسـاجی‌زواره از رمـان 
»معمای بازگشـت« لافریر را نشـر »افكار« منتشـر كـرده بود.

دنـی لافریـر در این اثر با نگاهی عمیق و تأمل‌برانگیز، توجه 
ما را به دنیای خالی از شعر و رویای امروزی جلب و مخاطب 
را به دیدن دقیق‌تر اطراف و در لحظه زندگی كردن تشـویق 
می‌كنـد. ایـن كتـاب در واقـع جمـع‌آوری و ارائه ۱۸۲ جسـتار 
كوتـاه از تأمالت، حكایـات و تحلیل‌های نویسـنده با لحنی 
شـاد و شـوخ‌طبعانه اسـت كـه بـا عبارتـی از لویـی آراگـون، 
شـاعر مشـهور سوررئالیسـت آغـاز می‌شـود:»زندگی؛ یعنـی 
تغییـر عادت‌هایتـان در نوشـیدن قهـوه.« ایـن نویسـنده كه 
تبعـه كانـادا و فرانسـه اسـت، رمان‌ها، داسـتان‌ها، شـعرها و 
جستارهای بسیاری به زبان فرانسوی به رشته تحریر درآورده 
اسـت. از ویژگـی خـاص آثـارش نثـر شـاعرانه، شـوخ‌طبعی 
خـاص و توجـه ویـژه‌اش بـه زندگـی غیرسفیدهاسـت. ایـن 
خصوصیـات در كنـار انتقاداتـش از تكنولـوژی و جهـان 
سـرمایه‌داری، جایـگاه مهمـی در میـان نویسـندگان معاصـر 

فرانسـوی‌زبان به او بخشـیده اسـت.
 او نویسـنده‌ای اسـت كـه اصالً خـودش را جـدی نمی‌گیرد؛ 
مـردی كـه اول از زندگـی لـذت می‌بـرد و احسـاس شـادی 
خود را به شـما منتقل می‌كند. این مهاجر سیاه‌پوسـت كه 
از فقر و كارگری در كارخانه رنج می‌‌برد، بلافاصله چند هفته 
پـس از انتشـار اولیـن كتابـش بـه شـهرت و موفقیـت مالـی 
فراوانـی دسـت یافـت. او دسـت دوسـتی به سـوی عاشـقان 
كتـاب، چـه خواننده و چه نویسـنده دراز می‌كنـد! لافریر در 
ایـن كتـاب درباره خـودش، تجربیاتـش، نویسـندگان آماتور 
و حرفـه‌ای و مطالـب قدیمـی و خاطره‌انگیـزی كـه خوانده، 

سـخن می‌گویـد و به بررسـی رابطه نویسـنده با خوانـدن، با 
واقعیت و داستان، با صفحه خالی یا از قبل پر شده، با رنج 

یا شـادی نوشـتن می‌پـردازد.
ایـن كتـاب بـه دفترچـه یادداشـت زمختـی شـباهت دارد كه 
در آن نویسـنده با قلم همیشگی‌اش موضوعات مختلف را 
بررسی می‌کند و تأملات شخصی و مشاهداتش را از جهان 

درهـم می‌آمیزد.
 اگـر چـه عنـوان كتـاب، یـك موضـوع اصلـی و جـدی را القـا 
می‌كنـد، امـا خواننـده در نهایـت بـا مجموعـه‌ای از افـكارِ 
گاهـی بی‌ربـط و مختلـف مواجه می‌شـود؛ از ادبیـات گرفته 
تـا سیاسـت، زندگـی روزمـره و لذت‌های سـاده‌ مثـل خوردن 
انبـه. ایـن كتـاب بـا گرمای شـدید ظهر یـك روز تابسـتانی در 
مـاه ژوئیـه و لـذت بـردن از بوییـدن و سـپس مزه كـردن یك 
انبـه آغـاز می‌شـود:»فرض می‌كنیـم كـه شـما در ایـن زمان، 

جایـی در جنـوب زندگی‌تـان هسـتید.
 بایـد منتظـر یك ظهر ژوئیه بمانیـد وقتی گرما تحمل‌ناپذیر 
می‌شـود. دبـه‌ای سـفید پـر از آب خنـك روی میـزی بـا پایـه 
لـق زیـر درخـت انبـه قـرار دارد. شـما عرق‌ریـزان می‌‌آییـد؛ از 
نیـم‌روزی پرتلاطـم تـا زیـر سـایه‌ای بنشـینید. بی‌آنكه مدت 
زمانـی طولانـی صحبتی كنید. تا وقتی خواب شـما با صدای 
خفـه انبـه‌ای تمام شـود كـه در كنار پای شـما می‌‌افتـد. باید 
قبل از خوردنش، طولانی آن را بو كنید تا وقتی دیگر نه یك 
انـس پوسـت از آن باقـی بمانـد و نـه یـك قطـره آب. سـپس 
صـورت و بازوهایتـان را با دبه آب می‌شـویید قبل از اینكه به 

سـر میـز برگردید. انبه ظهـر، نعمت روز اسـت.«

تفسیرهایی به شیرینی انبه
اكثریـت خواننده‌هـای ایـن كتـاب بـه خریـداران پیشـنهاد 
خریـد می‌دهنـد و می‌گویند:»قبـل از خریـد بایـد بدانید كه 
ایـن یـك رمـان یا داسـتان به سـبك سـنتی نیسـت و بیشـتر 
بینـش و تفكـرات نویسـنده درباره موضوعـات متنوع مانند 
هنـر، فرهنـگ، سـفر و زندگـی روزمـره، بـا رگه‌هایـی از طنز و 
تجربیـات شـخصی اسـت.« برخـی منتقـدان هـم كتـاب را 
فاقـد انسـجام و گاهـی اوقـات سـطحی می‌داننـد، در حالـی 
كـه برخـی دیگـر سـبك روان و مشـاهدات ژرف نویسـنده بـه 

چیزهـای سـاده را تحسـین می‌كننـد.
امانوئـل خِـرد، مفسـر ادبـی و سـتون‌نویس رادیـو كانـادا 
دربـاره ایـن اثـر می‌گوید:»دنـی لافریـر بـا بـه تصویـر كشـیدن 
ایده‌هایـش، مـا را دعـوت می‌کنـد تـا ماننـد او بـه جهـان 
بنگریـم، یعنـی بـا سـاده‌لوحی یـك كـودك و زیركـی یـك 
نویسـنده. ایـن دقیقـاً هنـر تفكر و بالاتـر از همه، هنـر زندگی 
اسـت؛ هنـر بی‌حركـت مانـدن و سـكون، هنـر فرامـوش 
نكـردن، هنـر ثبـت لحظـات و هنـر خـوردن انبـه و بی‌خیـال 
همه چیز بودن. دنی لافریر با ما درباره اوباما و تاریخ، درباره 
اولیـن عشـق‌هایش و اینكـه مدهـوش عطـر یلانگ‌یلانـگ 
و بورخـس،  نویسـندگانی چـون سـالینجر  بـود، دربـاره 
گیتار‌هاوایـی، مهاجـرت و كل زندگـی صحبت می‌كنـد، زیرا 
هنـر تقریباً گمشـده بیكاری را دقیقاً هنـر زندگی می‌داند؛ نه 

بیشـتر و نـه كمتـر.«

 لحظه تاریخی آمریکا
لافریـر، جسـتار »لحظـه تاریخـی« را بـه بـاراك اوبامـا؛ اولیـن 
داده  اختصـاص  آمریـکا  سیاهپوسـت  رئیس‌جمهـوری 
است:»می‌خواسـتم آن شـب تنها باشـم تا خودم را به اوباما 
نزدیك‌تر كنم. حس می‌كردم به‌رغم این جمعیت بی‌شمار 
اطرافش، او از قبل در انزوای یخ‌زده قدرت قرار گرفته بود. 
داشتم جستار كوتاه او را می‌خواندم )درباره‌ نژاد در آمریکا، 
انتشارات گراسه چاپ ۲۰۰۸( كه در واقع سخنرانی معروف 
فیلادلفیاسـت. از گوشـه چشـم، او را در تلویزیـون كوچـك 
تماشـا كـردم. صـدا را كـم كردم چـون كلمه‌‌ها دیگـر ضروری 
بـه نظـر نمی‌رسـیدند. در چهـره‌اش داسـتانی نمایـان بـود 
كـه از كودكـی در رگ‌هایـم جریـان داشـت. از سـال ۱۵۰۳ و 
بـرای بیـش از سـه قـرن، معاملـه برده‌فروشـی، آفریقـا را از 
جنگجویان خالی كرد تا آنها را در آمریکا به بردگی بكشاند. 
سرخ‌پوستان بی‌شماری با كار شدید تحمیلی استعمارگران 
اروپایـی، مردنـد. بـه نظـر می‌رسـد سـیاهان می‌توانسـتند 
چنین ضرباهنگی را در آن هوای تحمل‌ناپذیر تحمل كنند؛ 
جایی كه سـرمای بسـیار گزنده با گرمای بسـیار خفه‌كننده 
در تنـاوب اسـت. اما آمریکا تصور نمی‌كرد با این‌چنین غنی 
كردن خود با انرژی یك ‌نژاد سرسـخت، مشـكلی ایجاد كند 
كه هرگز نتواند از آن فرار كند؛ نژادپرستی. وقتی نژادپرستی 
بـا كالوینیسـم تداخـل پیـدا كنـد، وقتـی بـاور اشـتباه بـا طرز 
فكـر اشـتباه تداخـل دارد، یـك كوكتـل انفجـاری می‌سـازد. 
اولیـن انفجـار بـا شـروع جنـگ داخلـی در سـال ۱۸۶۱ رخ 
داد؛ زمانـی كـه شـمال بـه جنـوب حمله كـرد.« )كالوینیسـم 
در واقـع پروتستانتیسـم اصالح شـده و یكـی از شـاخه‌‌های 

ویندســـور كلبـــه لافریر، مشـــهور بـــه دنی 
لافریر، ســـال 2009 جایزه‌ مدیســـی را برای 
رمان »معمای بازگشت« گرفت، 12 دسامبر 
2013 به‌عنوان عضو آكامی فرانســـه انتخاب 
شـــد و در 28 می‌‌‌2015 به‌طور رسمی نشان 
آن را دریافـــت كـــرد. پـــس از ژولین گرین، 
لافریر دومین فردی اســـت كه بدون اینكه 
ملیت فرانسوی داشـــته باشد، به‌عضویت 
این نهاد درآمده اســـت. لافریر در »معمای 

بازگشـــت« پیامـــی را منتقـــل می‌کنـــد كه 
واقعیت با زمان و مكان محدود نمی‌شـــود. 
او حـــس می‌کنـــد جهـــان و زندگـــی مانند 
پرسشـــی ابدی اســـت كـــه هـــدف آن پیدا 
كردن دیگری اســـت كـــه رویـــا و واقعیت را 

در پیمانـــی به همدیگـــر مرتبط كند.
 بـــرای راوی، خلـــق ایـــن دیگـــری می‌تواند 
باعـــث پذیـــرش ادامـــه‌دار بـــودن زندگی 
شـــود، در حالی كه بیان مـــی‌دارد بعد از دو 

نسل از مردان تبعیدشده و زنان ترك‌شده، 
بایستی نســـل سومی ایجاد شود كه آنها نیز 
رویـــا ببیننـــد و تبعید و بازگشـــت غیرقابل 

گریـــز را زندگی كنند. 
دنی می‌گویـــد كه مردم‌هائیتـــی هیچ‌گونه 
مشـــكلی  « یـــت  یر مد ی  بـــرا نســـی  شا
بی‌راه‌حـــل« ندارند. حتـــی اگر ایـــن پایان 
برای ما بســـیار تاریك به نظـــر بیاید، لافریر 
خواننده را تشـــویق می‌کند كه این شـــكوه 

ادبیـــات را بـــا دنیـــای محدودی كـــه تصویر 
شده اســـت، جشـــن بگیرد. 

در خاتمـــه‌ كتاب، دنی نقـــش خداوندی را 
پیدا می‌کند كه موفق شـــده اســـت به‌طور 
كامل، زمان و مكان و دنیای شگفت‌انگیزی 
را از ســـر بگذراند كه در آن رویا و واقعیت به 
هم پیونـــد می‌خورند؛ جایی كه نویســـنده 
تبعیـــدی در پایان بـــه خانه‌اش می‌رســـد، 

جایی كه پایان ســـفر است.
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نگاهی به زندگی و آثار دنی لافریر

از ستون‌نویسی در‌هائیتی تا نویسندگی در تبعید
دنـــی لافریر، شـــخصی كـــه زندگـــی‌اش با رنـــج و كلمات آغاز شـــد 
و بـــا خاطـــرات، تبعید و مهاجـــرت گره خـــورد تا از او نویســـنده‌ای 
مشـــهور بســـازد. دنـــی لافریـــر، كه بـــه افتخـــار پدرش ویندســـور 
كلبـــه لافریـــر نامگـــذاری شـــده، متولـــد ۱۳ آوریـــل ۱۹۵۳ در پورتو 
پرنس )پایتخت‌هائیتی( اســـت؛ یك اســـتاد دانشـــگاه، نویسنده و 
كارگردان كـــه عمدتاً در مونتـــرال كانادا و پاریس پایتخت فرانســـه 
زندگـــی می‌كنـــد. او یكـــی از مهم‌تریـــن صداهای ادبیـــات معاصر 

فرانســـه اســـت كه هم‌زمان در مونترال و 
میامـــی طنین‌انداز شـــده و ماجراهایی را 
روایـــت می‌کند كـــه به ریشـــه رنج‌هایش 
در خاك‌هائیتـــی بـــاز می‌گـــردد. لافریـــر 
دوران كودكی‌اش را در شـــهر پتی‌گوآو نزد 
مادربزرگ متشـــخص و پرنفـــوذش با نام 
»دا« گذرانـــد؛ زنـــی كـــه بعدها بـــه یكی از 
چهره‌های كلیدی دنیای داســـتان‌هایش 
تبدیـــل شـــد. در واقـــع مـــاری نلســـون، 
مـــادرش، او را وقتی چهار ســـال بیشـــتر 
نداشت، به آنجا فرســـتاد، زیرا می‌ترسید 
به دلیل عقاید سیاسی پدرش، ویندسور 

كلبه لافریر كه آن زمان به كبك تبعید شـــده بـــود، مورد انتقام رژیم 
فرانســـوا دووالیه )پاپا داك( قـــرار گیرد. از آنجا كه پدرش در ســـایه‌ 
فعالیت‌های سیاسی توســـط رژیم دیكتاتوری دووالیه، تبعید شد؛ 
او هم خیلـــی زود با مفاهیم هراس، مقاومت و تبعید آشـــنا شـــد؛ 

واژگانی كـــه جان‌مایه‌ ادبیاتش شـــدند.
دنـــی لافریر به‌عنـــوان نویســـنده و روزنامه‌نـــگار حـــوزه فرهنگی با 
هفته‌نامـــه »لوپوتـــی ســـمدی ســـواق-Le Petit Samedi Soir« و 
رادیو‌هائیتـــی اینتـــر همكاری داشـــت كه در ســـال ۱۹۷۶، بـــا ترور 
دوســـتش گاســـنر ریموند، سرنوشـــت برایش به گونه‌ای دیگر رقم 
خورد. آن زمان تنها ۲۳ ســـال داشت و به دلیل فضای سركوبگرانه 
و تـــرس از قرار گرفتن نامش در فهرســـت تـــرور، بلافاصله‌هائیتی 

را بـــه مقصـــد مونتـــرال ترك كـــرد. اولین 
كتابش در سال ۱۹۸۷ با عنوان جسورانه 
»چگونه عاشـــق یك سیاه‌پوست شویم؛ 
بدون آنكه خســـته شـــویم« منتشر شد و 
بلافاصلـــه مورد توجه عمـــوم قرار گرفت. 
كتابـــی كه بـــا نگاهـــی تیزبیـــن و طنزی 
گزنـــده، تفاوت‌هـــای نـــژادی، مهاجرت 
و عشـــق را بـــه چالـــش می‌كشـــد. رمانی 
كـــه آمریـــکای شـــمالی را در پرتـــو رویای 
آمریکایـــی بودن و پیچیدگی‌هـــای نژادی 
و طبقاتی به تصویر می‌كشـــد و جاه‌طلبی 
ایـــن نویســـنده ســـیاه پوســـت را نشـــان 

می‌‌دهد. از آن زمان تاكنون، لافریر بیش از بیســـت اثر داســـتانی، 
زندگی‌نامـــه‌ای و كودكانـــه خلق كـــرده كه هر یك بازتـــاب زندگی در 
تبعید، زخم‌های اســـتعمار و اشتیاق به بازگشـــت؛ چه به گذشته، 
چه بـــه وطن و به خـــودش اســـت. زبان آثـــارش طنازانـــه، روان و 
ریتمیك است و به گفته خودش، »زندگینامه آمریکایی« او را شكل 
می‌دهند. داســـتان‌هایش اغلب در فضایـــی دوگانه میان آمریکای 
شمالی و‌هائیتی، تحت‌تأثیر ارعاب و فشار شدید دیكتاتوری اتفاق 
می‌‌افتند و مســـأله‌نژاد و تفاوت‌‌های طبقاتی در شـــمال و جنوب را 

در مركـــز توجه قـــرار می‌‌دهند.
 L'énigme du /لافریـــر در ســـال ۲۰۰۹ با رمان »معمـــای بازگشـــت
retour« موفـــق بـــه دریافـــت جایـــزه معتبر مدیســـی شـــد. او در 
»معمـــای بازگشـــت« راوی زندگی نویســـنده‌ای تبعیدی اســـت كه 
به ســـبب مرگ پـــدرش، ناچار می‌شـــود دوباره به ســـرزمین خود، 
كشـــور‌هائیتی، بازگردد. ایـــن عزیمت موجب می‌شـــود تصمیمی 

بگیرد كـــه زندگـــی‌اش را دگرگـــون خواهد كرد.
عنـــوان  بـــه  لافریـــر   ۲۰۰۴ ســـال  در 
فیلمنامه‌نویـــس؛ اولین فیلـــم بلند خود 
را با عنـــوان »چگونـــه آمریکا را یك شـــبه 
 Comment conquérir-فتـــح كنیـــم
 )۲۰۰۴( »l’Amérique  en  une  nuit
كارگردانـــی و در جشـــنواره جهانـــی فیلم 
مونتـــرال جایـــزه زنیـــت Zénith -را از آنِ 
خـــود كـــرد. فیلـــم »بـــه ســـوی جنوب/ 
Vers le sud« )۲۰۰۶( از آثـــار شـــاخصی 
هســـتند كه بر اساس ســـه داستان كوتاه 
از دنـــی لافریر به كارگردانی لـــوران كانته و 
فیلمنامه‌نویســـی رابین كامپیلو ســـاخته 

شـــد و شـــارلوت رمپلینگ در آن نقش‌آفرینی كرد. ایـــن فیلم روی 
زندگـــی زنان سفیدپوســـت مســـن متمركز اســـت كه بـــه مناطق 
جنوبی مهاجرت می‌کنند و در كنار آن، پسران سیاه‌پوست بخش 

مهمـــی از روایـــت را تشـــكیل می‌دهند.
 L'Odeur /از دیگر آثار مهـــم و تأثیرگذار او می‌توان به »عطـــر قهوه
du café« )۱۹۹۱(، اشـــاره كرد؛ روایتی شـــاعرانه از كودكی در‌هائیتی 
و »آیـــا این نارنجك در دســـت جوان سیاه‌پوســـت، ســـاح اســـت 
Cette grenade dans la main du jeune nègre est- /یـــا میـــوه؟
elle une arme ou un fruit« )۱۹۹۳( نگاهـــی ژرف بـــه خشـــونت، 
نژادپرســـتی و ســـوءتفاهم‌های اجتماعـــی دارد. همچنیـــن كتاب 
»كشـــور بدون كلاه/Pays sans chapeau« )۱۹۹۶( با طنزی ســـیاه 
 Je /درباره سیاســـت و دیاسپورا، و »من یك نویســـنده ژاپنی هستم
suis un écrivain japonais« )۲۰۰۸( كه بازی‌ای ماهرانه با موضوع 
هویت و برچســـب‌ها بـــه شـــمار می‌آیـــد، از دیگر آثار برجســـته‌ او 
محســـوب می‌شـــوند. در كتاب »خاطـــرات روزانه نویســـنده‌ای با 
لباس خواب/ Journal d'un écrivain en pyjama« )۲۰۱۳(، لافریر 
به تأملات عمیق و شـــخصی درباره نویســـندگی، تنهایـــی و ادبیات 
می‌پـــردازد. عـــاوه بر ایـــن، او برای كـــودكان نیز آثـــاری خلق كرده 
 Je suis /اســـت كه از جمله‌ آنها می‌توان به »من دیوانه واوا هســـتم
 Le baiser mauve de /۲۰۰۶( و »بوســـه بنفش واوا( »fou de Vava

Vava« )۲۰۱۴( اشـــاره كرد.

اصلـی مذهـب پروتسـتان مسـیحی اسـت كـه مبنایـش 
بازگشـت بـه اصـول اولیـه مسـیحیت اسـت.( نویسـنده در 
ادامه نوشـته اسـت:»وقتی برخلاف انتظار، این پسر جوان، 
نحیـف و قد‌بلنـد ایالـت ایلینـوی، ظاهـر می‌شـود. بیشـتر 
پیراهن سـفید می‌‌پوشـد و دستش را هنگام صحبت كردن 
بسـیار بـاز می‌كنـد، لبخنـدش بیـن لبخنـدی گـرم و درنـده 
در تنـاوب اسـت و تمـام آمریـکا یـا تقریبـاً تمـام آن، بـه نظـر 
درون او كسـی را می‌بیننـد كـه از دشـت خـارج خواهـد شـد 
]آمریـکا را از برهـوت خـارج خواهـد كـرد[. او چنـان آسـوده 
كمپیـن انتخاباتـی طاقت‌فرسـا را رهبـری كـرد كه احسـاس 
می‌كردیـم می‌توانـد چنیـن باری را به دوش بكشـد. اسـم او 
باراك اوباماسـت، امشب چهل‌و‌هشتمین رئیس‌جمهوری 
ایـالات متحـده آمریـکا شـد. آیـا ایـن موضـوع بـه شـب دراز 
خونیـن تاریـخ سـیاهان در آمریـکا خاتمـه خواهـد داد یـا 
یـك قـدم سـاده اسـت؟ مـن در اینجـا دربـاره سیاسـتمداری 
صحبـت نمی‌كنـم كه مانند هر كسـی در تـار و پود حقیقت 
گرفتار خواهد شد، بلكه صحبتم در خصوص لحظه تاریخی 
اسـت كه پیروزی انتخاباتی او رقم می‌زند. پشـت سـر اوباما، 
فوجـی از جمعیت را مشـاهده می‌كنیم. كسـانی كه همین 
الان بـه او رأی داده‌انـد. ایـن لحظـه بـه خاطـر اوبامـا تاریخـی 
نیسـت، بلكـه بـه ایـن دلیـل تاریخـی اسـت كـه ایـن افـراد 
از نژادهـای متفـاوت، طبقه‌هـای متفـاوت و اصلیت‌‌هـای 
متفـاوت به یكی از نـوادگان برده‌‌ها در آمریکا میلیون‌ها رأی 
داده‌انـد؛ آمریکایـی كـه می‌دانیـم هنـوز درگیـر نژادپرسـتی 
اسـت. آنها ابتدا برای خودشـان رأی داده‌اند؛ برای تغییر در 
زندگی‌هایشان و در نتیجه آن تغییر در كشورشان، بنابراین 
آنها به اندازه اوباما مسئول این رأی‌اند. آنها نمی‌توانند صرفاً 
رأی دهنـد تـا به خانـه برونـد و در آرامش رژه را تماشـا كنند. 
این امر بسته به آنهاست كه واقعاً این لحظه را به یك لحظه 

تاریخی تبدیـل كنند.«
یكـی دیگـر از خواننده‌هـای كتاب، درباره جسـتار »در سـایه 
خواب بعد‌ازظهر« این نویسـنده نوشته است:»به من گفته 
می‌شـود كـه زندگی پرمشـغله امـروزی نمی‌تواند چـرت زدنِ 
وقت‌گیر را تحمل كند، اما این اشـتباه اسـت، زیرا یك وقفه 
در طـول روز مـا را نسـبت به همه چیز حسـاس‌تر و دقیق‌تر 
می‌کند و كمتر درگیر خودمان می‌شویم. چرت زدن لطفی 
اسـت در حـق بدن‌مـان، بدن‌هایـی كـه از ریتـم وحشـیانه‌ 

شهرنشینی خسـته و فرتوت شده‌اند.«

چرا این كتاب را بخوانیم؟
»هنـر خـوردن انبـه«، نمونـه‌ كامل از كتابی اسـت كـه در این 
دنیای آشـفته، خشـونت‌آمیز، پرتشـنج و آسـیب‌دیده مانند 
یـك داروی آرام‌بخـش عمـل می‌كنـد. چـرا كـه راوی ذهنش 
را آزادانـه رهـا می‌کنـد تـا پرسـه بزنـد و از طریـق تجربیـات 
شـخصی زندگـی‌اش، هنـرِ گاهـی اوقات بـه تعویـق انداختنِ 
كارهـا و زمـان را بـه ما می‌آموزد. لافریـر عبارت‌های تأثیرگذار 
و آرامش‌بخشـی در كتابـش بـه مـا هدیه می‌دهـد از جمله: 
»جهـان قبـل از مـا آغـاز شـده بـود و پـس از مـا هـم ادامـه 
خواهـد یافـت«، »باید از میزان شـكنندگی زندگـی خود آگاه 
باشیم بنابراین نباید در اضطرار، بلكه باید در آگاهی زندگی 
كنیـم.« در جایـی دیگـر از كتـاب آمـده اسـت: »نویسـنده 
پـس از بیـدار شـدن از خـواب، اغلب به عنـوان نوعی دعای 
صبحگاهـی، شـعر می‌خوانـد. وقتـی بـه ادبیـات غنایـی اثـر 
نـگاه می‌كنیـم، همـه چیـز ناگهان سـاده بـه نظر می‌رسـد.« 
از نظـر لافریـر، »ارگان احساسـات مـا بـه معنـای واقعی كلمه 
گـوش اسـت«، بنابرایـن بـه كسـانی كـه می‌خواهند كمـی از 
دنیـا و مشـكلات خـود فاصلـه بگیرنـد خوانـدن ایـن كتـاب 

توصیـه می‌شـود!
در واقـع ایـن كتـاب نوعـی سـتایش آهسـتگی اسـت كـه 
نویسـنده، ریـز و درشـتِ زندگـی پرشـتاب امـروزی را در آن 
توصیـف می‌کنـد و نشـان می‌دهـد چگونـه روی او تأثیـر 
می‌گذارند و قصد دارد آنها را در برنامه زندگی‌اش بگنجاند. 
امـا مهم‌تـر از همـه، نگاهـی بـه تمـام رویدادهـا، حقایـق و 
روندهای جامعه می‌اندازد كه ما را به سمت سریع‌تر رفتن و 
انجام كارهای بزرگ‌تر سوق می‌دهند. بنابراین او ما را به این 
سـمت هدایـت می‌کند كـه ببینیم جهان كنونـی تا چه حد 
از دیوارهای كوچك تشـكیل شـده كه به تدریج ضخیم‌تر و 
پهن‌تر می‌شوند و همه این دیوارها یك راهروی طویل را كه 

منتهـی بـه مرگ اسـت، می‌سـازند.
نویسـنده از طریـق ایـن مانیفسـت و سـتایش بی‌خیالـی، 
مـا را بـه درك بالایـی می‌رسـاند؛ اینكـه انسـان در پی تسـلط 
بـر هـر چیـزی فراتـر از قـدرت خـودش اسـت و ایـن مانـع از 
لذت بردن واقعی از زندگی و شـادی‌های سـاده می‌شـود. او 
در جسـتار »سـتایش آهستگی« نوشـته: »وقتی می‌فهمیم 
یـك جامعـه در خطر اسـت كـه پیـران آن ضرباهنـگ زندگی 
را بـه جـای كاهـش افزایـش دهنـد. از خـود می‌پرسـیم اینها 
بـا ایـن سـرعت كجـا می‌روند؟ مـن مردمـی را می‌بینـم كه در 
ورودی‌هـای فروشـگاه بـزرگ می‌دونـد، دیگـران را لگدمـال 
می‌کننـد تـا فرصـت طلایـی را بـه دسـت بیاورند، سـپس به 
صندوق بروند، وقتی هنوز ساعت‌های طولانی از روز منتظر 
آنهاسـت. ایـن بی‌صبـری در هواپیماهـا هـم خـود را نشـان 
می‌دهـد به محض فرود هواپیما، آنها به ورودی‌ها می‌روند؛ 
انـگار می‌شـود قبـل از باز شـدن درهای هواپیمـا از آن خارج 
شـد. ایـن اضطـراب حتـی در میـان آخریـن مسـافرهای 
انتهای هواپیما هم حس می‌شـود؛ بـا وجود اینكه می‌دانند 
نمی‌تواننـد قبـل از بقیـه كـه اتفاقـاً تعدادشـان كـم نیسـت 
و جلـوی آنهـا قـرار گرفته‌انـد از هواپیمـا خـارج شـوند. انـگار 
اعالم كرده‌انـد بمبی در هواپیماسـت. آنهـا این ضرباهنگ 
را تقریبـاً بـر هرجایـی از زندگـی تحمیـل می‌كننـد؛ حتـی در 
كافه‌ای كه كوچك‌ترین شـكی از سـمت شـما برای انتخاب 
قهـوه‌ای كوچـك یا بزرگ پیشـخدمت را فـراری می‌دهـد و او 
قبـل از اینكـه بـه تمـام مشـتری‌های دیگـر سـرویس ندهد، 
به سـمت شـما برنخواهد گشـت. همیشـه این حس وجود 
دارد كـه فرصـت گذشـته اسـت. هـر كـس ایـن ضرباهنـگ 
بسـیار سـریع را می‌‎یابـد چـاره‌ای بـرای كاهـش آن نـدارد و از 
نفس افتاده مانند ماشینی قدیمی گوشه‌ای پارك می‌شود. 
چنیـن انتخابـی را در هشـتاد سـالگی و نه در چهل سـالگی 

انجـام می‌دهیـم.«
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